
 

 

 تکريم شعر

 

  »سهام  « نصير 

 نوشداریاين روزها که علالت مزاج مجال پرداختن به کارهای سودمند را از من گرفته است ، بخت ياری کرد و 
يار و ياور روزگار نوجوانی که از همان سالها تاکنون روزهای خوب و بدی را باهم  ، ارزشمندی از دوست ديرين

با اثر جديدی از آن رفيق شفيق است که » دشعر درناوی « اين هديهء گرانبها  .برايم رسيد  ، پشت سر گذاشته ايم
  .صل کردم رسيدن آن شکرانهء سر دوستان و ياران فرهنگی کرده آنر خواندم لذت بردم و فيض حا

محمد اکبر  مورنويسندهء نا خامهء توانمند شعر نوشتهء تحليلی ايست از ارجگذاری و تکريم يا» دشعر درناوی « 
چاپ و نشر  اقبال از سوی موسسهء نشراتی دانش در شهر پشاور پاکستان با قطع و صحافت زيبا" کرگر که اخيرا

  .است  يافته

تا هنوز ادامه داده است  هميشگی با همان نظم اين فن شريف رامينوشت و منظم ميخواند و منظم کرگراز نوجوانی
سطح درک ، دانش و نوشته از خامی به پختگی به پيش ميرفت  سال کرگرنگونه که سن و همابا گذشت زمان . 

ری با. تا اينکه او داستان نويسی شد به نام و نويسندهء شد با جايگاه خاص خودش  هايش نيز پخته و پخته تر ميشد
شايد او ميخواسته است در ين داستان ديگران را به  . هيږهه سينده بځسينده  از وی داستانی خوانده بودم زير نام

اين دريای روان و تابان درحقيقت خود اوست که پيوسته با بار  تپش و تحرک فرا خواند ولی پندار من اينست که
چه هنری ، چه  تازه اش های ست  و اين پيشرفت در نوشتهات بوده و به پيش رفته دانش و پژوهش در حرک

  .است  مشهود تحقيقی ، 
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  :» دشعر درناوی «  در مورد و

حالت شعر پشتورا حالت  او .اکبر کرگر درين کتاب سخن از شعر معاصر پشتو و تحليلی از وضعيت آن دارد 
« ، کاوون » لايق « اشعار و نوشته های سليمان   شتحليل خـوانده و برای)  حال دپشتو شعر حال ږزمون( خويش

اينکه چرا از ميان آنهمه   .را گزيده است » ننگيال « و اسحق » پيوند « علی گل  ،» جهانی « باری   ،» توفانی 
  . پشتو اينان را برگزيده است ، خودش ميداند  ان زبانو سخنگوي اشعر

و  در رابطه با اين اثر نوشته اند ، بررسی شعر پشتو» تکور « همانگونه که شاعر و نويسندهء نامورجناب افضل 
و اما از ديد اين ديگران نيز به اين کار پرداخته اند  يست جديد زيرا قبل از آقای کرگرحرفی ن تحليل و ارزيابی آن

فلسفی اشعار و نوشته های بزرگان يادشده در بالا " کمترين آنچه درين اثر تازگی دارد تحليل روانشناسانه و قسما
 سارتر ، هگل ، يونگ ،فرويد و ديگران صورت گرفته است و اينکه بر بنياد انديشه های دانشمندانی چون  است
   .ر را ازآنچه درين زمينه در گذشته ها نوشته شده متمايز ميسازد ثامر ا

  . ی پنداشتم ضرور ش رانوشتن کهلب کرد جدرين کتاب توجه مرا  و اما يکی دو نکته

داده است که شعر پشتو يعنی شعر غربت در طوری افاده » حال د پشتو شعر حال  ږزمون« شتن نويسنده با نو
غربت را نچشيده اند شايد نتيجه گيری طور  طعم تلخشعر های شعرای انتخاب ميشد که حاليکه اگر نمونه ها از 

 شعر حرمان و است س است و نوميدی ، شعر هويت باختگی شکی نيست که شعر غربت شعر يا. ديگر ميبود 
و بازتاب اين زوال خواهی شاعر غربت نشين هر لحظه شاهد زوال هويت خود و خانوادهء خود است .  است

ی مانده يا اينکه در وطن تازه سربلند قدر وطن باولی اينهم مسلم است که شاعری . نخواهی در شعر ظهور مييابد
  .پشتو حال ما نيست  که در آنصورت حال شعرياس و نوميدی وحرمان سخن نگويد  کرده است شايد از

مونز په سياستونه خبری نه کوو په شعر خبری «  ميگويد که 23مورد ديگر اينکه نويسنده درقسمتی از صفحهء 
و اما در تحليل و ارزيابی شعر لايق در پشتونولی و مسايل ديگر ازين قبيل وی را در مسند خوشحال بابا » کوو 

با اينکه من مطالعهء کافی در شعر پشتو ندارم اما  .گانه را ايجاب ميکند قرار ميدهد که مورد تامل بوده و بحث جدا
شکی نيست که چهار . وی را يگانه شمردن قابل دقت به نظر ميرسد  هم فکر ميکنم در رابطه با شعر و شاعری

ه و در شعرش چنان استادانه تصوير پردازی ميکرد ک دهه قبل لايق يکی از سرامدان شعر دری و پشتو بود
  :وقتی گفته بود " مثلا در همان صحنه ميديد" مطلقا را  خود خواننده

  اگ په لمنه باندیډهلته دوچ «

  یږدی رپيږيوه کيی باد ته ڼدم

  هښځوره ځدی کی يوه رنږپه دی کي

  »ی ږيژړ اور بلوی او له دردو

بيمار که با تن افسرده از درد ژدی و آن زن ـفکر ميکنم هرکه اين بيتها را بخواند عاجل تصويری از صحرا ، غ
ولی نبايد فراموش کرد که  ، کاريست استادانه" سم ميشود که واقعاجوف آتش روشن کردن است ، در ذهن ممصر

و بظور  در سطح شاهکار های هنری استده اند که اشعار شان ر دهه استعداد های زيادی تبارز کردرين چها



تهای سياسی شان ازين کاروان عقب مانده اند و فکر ميکنم که جايی يفر داشت مصروظطبيعی لايق صاحب با در ن
    .»لايق د يوه هنرمند ، يوه انحورگر او يوه شه شاعر په توگه بی مثاله دی...« برای آن نميماند که بگوييم 

ب و آرايش تحقيقی و پرداخت هنری کتامعنی کم بها دادن به ارزش  هيچ وجه به به هر حال ياد آوری اين نکات به
  .کتاب چنان زيبا و دلنشين نگارش يافته که گويی شعر ميخوانی . شاعرانهء آن نيست 

در حاليکه نشر اين اثر ارزشمند را به دوست عزيزم کرگر تبريک ميگويم آرزو دارم که اگر جناب شان در مورد 
خود زمينهء خواهد بود برای بحث  ظری داشته باشند ، مرا در جريان قرار خواهند داد و اينعرايض اين کمترين ن

  .همين را کافی ميدانم" فعلا. و تبادل بر بخشهای بعدی کتاب 


